
تفویــض اختیــار بــه ســرمایه داری ایرانی 
بــرای پشــتیبانی از مقاومــت ملــی در زمان 
محاصره دریایی ایران یک ضرورت اســت. این 
به معنی تفویــض اختیــارات لازم تنظیم گری 
خدمات عمومی در تأمین کالاهای اساســی به 
ســرمایه داری ایرانی و پذیــرش صلاحیت های 
تخصصی و تجربی آنــان در اداره امور عمومی 
اســت. ســرمایه داری ایرانــی می تواند بخش 
مهمــی از بار قوه مجریه را بر عهده بگیرد و این 
مســتلزم آزادی ســرمایه و نقش «سرمایه» در 
استانداردسازی کالا و خدمات و تولید و تجارت 
اســت. وظیفه دولت بازتوزیع ثروت در راستای 
عدالت اجتماعی اســت و نه جایگزین شــدن با 
تجربــه و تخصص بخش خصوصی در تجارت 
و تولیــد. این یک تئوری بــرای اداره قوه مجریه 
در ایران اســت. درک و گفتمانی ســازی چنین 
رویکردی در حکمرانــی از مهم ترین ظرایف در 

اداره دولت است.
اداره قــوه مجریــه در زمان جنــگ نیازمند 
تجدیدنظــر در ســازوکارهای اداری اســت که 
می تــوان از آن بــه «حقــوق اداری جنگ» نام 
برد. ســبک اداره قــوه مجریــه در زمان جنگ 
نیازمند تفویض اختیارات عمودی و افقی است. 
دولــت پزشــکیان در روندی آشــکار به دولتی 
پشــتیبانی کننده از خدمات عمومی و به دولتی 
غیرسیاســی تبدیل شده اســت. بنا بر طبیعت 
جنگ، «تصمیــم حکومتی»، کمتر سیاســی و 

بیشتر نظامی-سیاسی است.
اینک جنگ وارد دوره جدیدی شــده و نقش 
«دولت پشــتیبان» را مهم تر کرده اســت. فارغ 
از هــر قضاوتی درباره غیرسیاسی شــدن دولت 
پزشکیان، دولت باید بتواند با سرعت و کفایت به 
تأمین منابع حیاتی برای پشتیبانی از مقاومت در 
جنگ اقدام کند. این مستلزم تحلیل و بازاندیشی 
مســتمر در نحوه مدیریت اجرائی کشور است. 
چارچــوب منعطف بــرای اداره امور مســتلزم 
انعطاف و چابکــی لازم بــرای تفویض اختیار 
سلســله مراتبی و در عین حال افقی به صورت 
هم زمان و گزینشی است. الگوی مدیریت موفق 
نظامی مبنی بــر جنگ موزاییکی می تواند برای 
اداره قــوه مجریه هم مفید باشــد. یعنی اداره 

کشور در زمان جنگ نیازمند:
- کوتاه شدن فرایندهای اداری

- تفویض اختیارات عمودی 
- کاهــش نقــش کارگروه هــا در فراینــد 

تصمیم گیری 
- تحدید یا تعطیلی تصمیم گیری شورایی 

- تفویــض اختیــارات عمــودی در افــق 
جغرافیایی

- تفویــض اختیــارات تنظیم گری به بخش 
خصوصی 

- تمرکززدایی از تصمیم گیری 
- تســامح قضائی در رسیدگی به پیامدهای 

ناخواسته تصمیم گیری و... است.
مهم تریــن  از  یکــی  اختیــارات  تفویــض 
موضوعات حقــوق اداری جنگ اســت که دو 
بُعد اساســی دارد: نخست، از قانون گذار به قوه 
مجریه و دوم، از مجریــه به تنظیم گری بخش 
خصوصی. تفویــض اختیــار و تمرکززدایی در 
مقابل تمرکزگرایی مطرح می شود، اما در زمان 
جنگ و به ویژه با توجه به محاصره دریایی ایران 
توسط آمریکا، یک تنش نظری ایجاد می کند که 
فهم عمیق آن برای قوه مجریه بســیار ضروری 
است. به بیان دیگر، در حالی که تفویض اختیار 
به قــوه مجریه و قدرت یابی قــوه مجریه مهم 
می شــود، در عین حال باید قــوه مجریه بتواند 
اختیارات وســیعی به بخــش خصوصی و به 
معنای دقیق کلمه «سرمایه داری ایرانی» واگذار 
کند. دولت باید از سرمایه داری توده ای اجتناب 
کند و ســرمایه داران بزرگ ملی را برای بازرگانی 
و تولیــد به خدمــت بگیرد. متأســفانه تصور و 
درک دیوان ســالاری ایرانی از خصوصی ســازی 
نوعــی توده ای گرایی اســت که بیــش از پیش 
ناکارآمدی بخش عمومــی را دامن می زند. در 
بسیاری از حوزه های گوناگون بخش عمومی در 
ایران (از جمله در سرمایه داری مولد غیررانتی) 
اجمالا سه طبقه بالا، متوسط و پایین از فعالان 
اقتصادی وجــود دارند. تصویر اجمالی و مثالی 
این چنین اســت: طبقه بالای سرمایه داری مولد 
که «شــمار اندکی» هســتند، بیش از ۷۰ درصد 
قــدرت تولیــد و تجــارت را دارنــد. طبقه دوم 
۲۰ درصــد قدرت و امکانــات تولید و تجارت را 
دارند، اما شــمار آنان بیشتر است؛ مثلا ۲۰ هزار 
سرمایه دار متوسط. طبقه سوم ۱۰ درصد قدرت 
تولید و تجارت را دارند؛ مثلا ۵۰ هزار سرمایه دار 
خُرد. دیوان ســالاری ایرانی (اعم از قوه مقننه و 
مجریه) به  دلیل تعداد انبوه این دومی و سومی 
امتیازاتی برای آنان قائل می شــود که غیرمولد 

اســت. این امتیازات به ناکارآمدی 
بخش خصوصی و هدررفت منابع 
در قالــب امتیــازات گوناگون رانتی 

منجر می شود. 
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بــرگزیـــده�هــاتصمیم جنجالی ترامپ برای خروج ۵ هزار نظامی آمریکایی از خاک آلمانمجازات ناتو

غرق شدن در هیچگفت وگوی احمد غلامی با محمود دولت آبادی

گذار به انرژی پاک در شمال، به بهای آلودگی در کشورهای جنوب

رشد اجاره مسکن را در سال جاری ممنوع کنید

تغییرات اقلیمــی و گرمایش زمین به یکی از جدی ترین بحران های عصر 
حاضر تبدیل شده اند؛ بحرانی که پیامدهای آن از افزایش سطح آب دریاها تا 
تشدید خشک سالی ها، امنیت غذایی و زیست پذیری بسیاری از مناطق جهان 
را تهدید می کند. در واکنش به این وضعیت، گذار از ســوخت های فسیلی به 
انرژی هــای پاک به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دســتور کار دولت ها، 
نهادهای بین المللی و شرکت های بزرگ قرار گرفته است. انرژی خورشیدی، 
بادی و خودروهای برقی اکنون نمادهای این گذار به شــمار می روند و اغلب 
به عنوان راه حل هایی «سبز» و پایدار معرفی می شوند. اما این گذار، چهره ای 
پیچیده تر از آنچه در نگاه نخســت به نظر می رسد، دارد. توسعه فناوری های 
پــاک، به ویژه باتری هــای لیتیومی، پنل های خورشــیدی و توربین های بادی، 
به شدت وابسته به اســتخراج مواد معدنی خاصی است که از آنها با عنوان 
«مواد معدنی حیاتی» یاد می شود؛ موادی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر 
نادر خاکــی. این منابع طبیعی محدود، به ســرعت در حال تبدیل شــدن به 
پیشران های اصلی اقتصاد جهانی هستند؛ تا جایی که در گزارش منتشرشده در 
آخرین شماره گاردین از آنها به عنوان «نفت قرن بیست ویکم» یاد شده است. 
افزایش تقاضای جهانی برای انرژی های پاک، وابستگی اقتصاد جهانی به این 
مواد معدنی را به طرز چشمگیری افزایش داده است. خودروهای برقی برای 
عملکرد خود به باتری هایــی نیاز دارند که حاوی مقادیر قابل توجهی لیتیوم 
و کبالت هســتند. همچنین، زیرســاخت های انرژی خورشیدی و بادی بدون 

اســتفاده از فلزات خاص و عناصر نادر عملا قابل توســعه نیستند. بر اساس 
داده های آژانس بین المللی انرژی، تقاضا برای برخی از این مواد در سال های 
اخیر رشــد چشمگیری داشته و انتظار می رود این روند در دهه های آینده نیز 
ادامــه یابد. این رشــد تقاضا، رقابت ژئوپلیتیکی برای دسترســی به منابع را 
تشدید کرده و کشورهای دارای ذخایر این مواد - که عمدتا در آفریقا، آمریکای 
لاتین و بخش هایی از آسیا قرار دارند- را به کانون توجه تبدیل کرده است. با 
این حال، آنچه کمتر مورد توجه قرار می گیرد، پیامدهای عمیق زیست محیطی 
و اجتماعی استخراج این منابع است؛ پیامدهایی که اغلب در گفتمان غالب 
درباره «انرژی پاک» نادیده گرفته می شــوند. اســتخراج مواد معدنی حیاتی، 
به ویژه در کشــورهای جنوب جهانی، با تخریب گسترده محیط زیست همراه 
است. فرایند استخراج لیتیوم که عمدتا از طریق تبخیر آب های شور در مناطق 
خشــک انجام می شود، نیازمند مصرف حجم عظیمی از آب است. در برخی 

موارد، میلیاردها لیتر آب برای اســتخراج مقدار نســبتا محدودی از این ماده 
مصرف می شــود؛ امری که به کاهش شــدید منابــع آب زیرزمینی و تهدید 
معیشت جوامع محلی منجر می شود. در مناطق معدنی، آلودگی خاک و آب 
به فلزات ســنگین نیز به یک بحران جدی تبدیل شده است. استخراج کبالت 
و نیکل، به ویژه در معادن روباز، موجب انتشار مواد سمی در محیط می شود 
که نه تنها اکوسیســتم های طبیعی را تخریب می کند، بلکه سلامت ساکنان 
محلی را نیز به خطر می اندازد. افزایش بیماری های تنفسی، مشکلات پوستی 
و اختلالات عصبی ازجمله پیامدهای گزارش شده در این مناطق است. علاوه 
بر این، فعالیت های معدنی اغلب با جنگل زدایی، فرســایش خاک و نابودی 
زیستگاه های طبیعی همراه است. این امر به کاهش تنوع زیستی و اختلال در 
تعادل اکولوژیک منجر می شــود؛ پدیده ای که در بلندمدت، اثرات آن حتی از 

آلودگی مستقیم نیز گسترده تر خواهد بود.
نابرابری در توزیع منافع و هزینه ها

یکی از مهم ترین ابعاد این مســئله، نابرابری آشکار در توزیع منافع و 
هزینه های گذار به انرژی سبز است. در حالی که کشورهای توسعه یافته 

با سرمایه گذاری در فناوری های پاک، از مزایای کاهش انتشار 
کربن و بهبود کیفیت زندگی بهره مند می شــوند، کشورهای 
تولیدکننده مواد معدنی اغلب با پیامدهای منفی این فرایند 

مواجه هستند. 

از ابتدای ســال ۱۳۹۸ تاکنون دولت با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها تلاش کرده  است از 
تلاطم فقرگستر در بازار مسکن اســتیجاری جلوگیری کند. امسال نیز انتظار می رود چنین سیاستی 
در پیش گرفته  شــود. نکته ای که دولتمردان باید به آن توجه کنند، این اســت که تعیین ســقف در 
ســال های گذشته نتوانست قدرت فقرگستری بازار مســکن را در سطح قابل اعتنایی کاهش بدهد، 
علاوه  بر این، امســال در کنار ســایر عوامل تأثیرگذار بر جریان فقرگســتری، با آثار جنگ ظالمانه نیز 
روبه رو هستیم. به همین دلیل پیشنهاد نگارنده به دولتمردان و متولیان حوزه مسکن این است که 
افزایش اجاره بهای مسکن را برای امسال ممنوع کنند و مالکان این واحدها ملزم شوند ملک خود را 
با همان قیمت سال گذشته اجاره بدهند. برای درک بهتر مسئله توجه به نکات زیر که فهرست وار 

بیان می شود، ضرورت دارد:
۱- در ســال های گذشــته یکی از مؤثرترین عوامل افزایش فقر، وضعیت بازار مسکن بوده  است. اگر دولتمردان اجازه 

بدهند امسال هم در روی همان پاشنه بچرخد، این توفان به سونامی تبدیل خواهد شد.
۲- در اقتصاد امروز ایران بازار مســکن استیجاری بازاری بسیار مهم و تأثیرگذار است؛ زیرا به طور مستقیم با معیشت 
نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت که مســتأجر هســتند، ارتباط دارد و نیز با اثرگذاری در بازار املاک و مستغلات روی قیمت 

تمام شده همه کالاها و خدمات اثر گذاشته است و می تواند در تشدید یا مهار نسبی جریان تورمی اثر محسوس بگذارد.
۳- در گذشــته برخلاف بسیاری از حوزه های فعالیت اقتصادی و ســرمایه گذاری، مسکن رونق چشمگیری داشته و 
به عنوان کم خطرترین حوزه ســرمایه گذاری توجه صاحبان نقدینگی را به خود جلب کرده  اســت. این امر موجب شــده 
تقاضای سفته بازانه در این بازار به شدت رشد کند و به مانعی بزرگ بر سر راه خانه دارشدن نیازمندان واقعی مسکن تبدیل 
شــود. نیازمندان واقعی مسکن از سر ناچاری به بازار مسکن استیجاری پناه برده و تازه در این بازار هم موقعیت مناسبی 
ندارند. گفتنی است در سال های اخیر بسیاری از خانوارهای مستأجر به دنبال افزایش شدید اجاره بها که البته نتیجه قهری 

رشد تقاضای سفته بازانه بوده، به حاشیه شهرها رانده  شده اند.
۴- مداخله دولت در بازار مســکن استیجاری و تعیین ســقف مجاز رشد اجاره بها مخالفت هایی را برانگیخته  است. 

مخالفان این مداخله را ناعادلانه و ناکارآمد تلقی می کنند  و می گویند دولت باید به عوامل عرضه و 
تقاضا اجازه بدهد آزادانه عمل کنند و بازار را به تعادل برسانند و اگر دولتمردان هدف حل معضل 
مســکن را دنبال می کنند، با شــیوه ای کارآمدتر وارد میدان بشوند. این نقد در حالی مطرح می شود 
که مداخله دولت در ســایر بازارها و قیمت گذاری برای کالاهــا و خدمات دیگر از دید این منتقدان 
چندان مصداق بی عدالتی تلقی نمی شــود. از سوی دیگر این منتقدان هرگز توجه ندارند که اتفاقا 
رشد آزادانه اجاره بها بهترین موقعیت را برای سفته بازان فراهم می کند تا با انتقال منابع نقدی خود 
به بازار املاک و مســتغلات، از یک  سو دســت بخش مولد اقتصاد را از منابع نقدی کوتاه کنند و از 
سوی دیگر با ایجاد رونق کاذب در بازار مسکن، نیازمندان واقعی مسکن را از رسیدن به حق مسلم 

خود محروم کنند.
۵- منتقدان می گویند اجرای چنین سیاست هایی هرچند به معیشت خانوارهای مستأجر کمک می کند، اما در مقابل 
معیشــت مالکان املاک استیجاری را درهم می شــکند؛ زیرا آنان دارایی خود را در این حوزه متمرکز کرده و انتظار کسب 

درآمد معقول را مانند سایر حوزه ها دارند. در پاسخ باید گفت گروه موجرها را می توان در سه دسته زیر طبقه بندی کرد:
دسته اول منابع درآمدی متعددی دارند  و درآمد ناشی از اجاره فقط یکی از این درآمدهاست یا املاک متعددی دارند 

که کاهش نسبی اجاره بها هرچند درآمد کل آنان را کاهش می دهد، اما مشکلی برای آنان ایجاد نمی کند.
دســته دوم به طور هم زمان هم مستأجر و هم مالک هستند؛ زیرا ملک خود را بنا به دلایلی اجاره داده یا خود در یک 
ملک اســتیجاری که امکانات بهتری دارد، سکونت دارند. با محدودشدن اجاره بها این دسته منتفع می شوند؛ زیرا درآمد 

ناشی از اجاره آنان از هزینه اجاره پرداختی شان کمتر است.
دســته سوم که البته بسیار کم تعداد هستند، شامل آن گروه از موجرها می شود که درآمد اندکی از محل 
اجاره بها دارند و البته درآمد دیگری هم ندارند. این دسته با محدودشدن اجاره بها متحمل زیان خواهند شد.

با عنایت به این نکته مهم، دولت اگر به این نتیجه برســد که محدودکردن اجاره بها منافعی بزرگ برای 
اقتصاد ملی دارد، می تواند به اشکال مختلف از این دسته کم تعداد حمایت کند.

ادامـه در 
صفحه

۷
ادامـه در 
صفحه

۷

ادامـه در 
صفحه

۶

در روزهایی که کشور در شرایط جنگی تمام عیار 
نوین قرار گرفته، جنگــی که میدان آن علاوه بر 
خیابان ها و خاکریزها، زیرساخت ها، شبکه های 
انرژی و حتی روان جامعه اســت، سخنان اخیر 
رئیس جمهور، دکتر مسعود پزشــکیان، یادآور 
یک حقیقــت تاریخی مهم اســت: ملت ایران 
همیشــه بخش مهمــی از پیروزی های خود را 
نه فقط در میدان جنگ، بلکه در خانه ها، رفتارها، 
انتخاب ها و سبک زندگی روزانه رقم زده است. 
دکتر پزشــکیان با خطاب قراردادن «۳۰ میلیون 
جان فدای ایران»، از مردم خواســت در مصرف 
برق و انرژی صرفه جویــی کنند. جمله کلیدی 
او، «اگر در خانه ۱۰ چراغ روشن است، دو چراغ 
روشن بماند، چه اشکالی دارد؟» در ظاهر ساده 
اســت، اما در بطن خود یک راهبرد بزرگ دفاع 
ملی را حمل می کند؛ راهبردی که شــاید امروز، 
بیش از هر زمان دیگر، باید آن را به عنوان نوعی 

فداکاری ملی فهم کرد.
جنگ  جدید، فداکاری  جدید می طلبد

جنگ امروز که در امتداد جنگ ۴۰روزه اســت، 
در پی یک هدف مشــخص اســت: فلج کردن 
عمومــی  رضایــت  تبدیــل  و  زیرســاخت ها 
به نارضایتی. همان گونه که رئیس جمهور یادآور 
شد، بخشی از حملات اخیر با این هدف صورت 

گرفت که سیســتم انرژی کشــور را 
مختل کرده، فشار روانی ایجاد کند و 
از این مسیر مردم را از حکومت و از 

یکدیگر جدا کند. 

یـادداشـت

جان فدای صرفه جو
اهمیت فداکاری خاموش مردم در روزهای سخت

ادامـه در 
صفحه

۶

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:      چرا ترامپ برنده محاصره نمی شود؟      «نام های سیاست» و جریان زیرزمینی مواجهه ؛ رویارویی اتمی     روایت دانایی در جغرافیای کوچ / علی سلطانی

آیا ترامپ در تله جنگ علیه ایران قرار گرفته است؟گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۷ بخوانید

روایتی از تجربه آتش بس و تداوم تعلیق

افزایش قیمت ها و جنگ، بازار کار زن های کشور را 
کوچک تر کرد

از هوش مصنوعی 
تا توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی

واشینگتنتنگنای راهبردی 

تغییر داداسکار قوانینش را 

زنانِ بازنده تورم

بلاتکلیفی روزها
۲

۳

۸

۸

۸

نگاه

یادداشتی از  مهدی زارع

پس از تجاوز آمریکا 
به ایران  خادم 

یا خائن کیست؟

امیر ستاری

جنگ، صلح و هزارتوی 
معیشت

۲

واکاوی تأثیر پیوند جنگ و تعلیق بر آینده اقتصاد 
در گفت وگو با حسین راغفر

شرق
ری، 

س کوث
: عبا

کس
د، ع

خوانی
ه ۴ ب

صفح
ا در 

گو     ر
ت و

ن  گف
ای

هوالباقى
و مرگ گاهى ریحان مى چیند

در این روزهای پردرد، درگذشت دوست و برادر 
عزیزمان هنرمند و فرهنگ پرور ایران دوست

 محمودرضا بهمن پور 
 مدیر نشر «نظر»  بار اندوهی مضاعف 

بر دلمان گذاشت. روحش شاد و یادش جاودان
سید مصطفى تاج زاده، فخرالسادات محتشمى پور

کیومرث اشتریان

محمدحسین عمادی

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی


